
رهبر شهيد، انســاني بسيار بزرگوار و 
در عين حال گريــزان از قدرت بودند. 
بارهــا اظهار مي‌گفتنــد؛ وقتي دوره 
رياست‌جمهوري شان تمام شود، ديگر 
هيچ مســئوليتي را نمي‌پذيرند و به 
كارهاي علمي به ويژه بررســي تاريخ 
انقلاب اســامي اهتمــام مي‌ورزند. 
ساده‌زيســتي و بي‌اعتنايي ايشان به 
مظاهر مادي و تشريفات، بسيار نمايان 
و بارز بود. با وجود مسئوليت‌هاي مهمي 
كه در طول ســال‌ها بر عهده داشتند، 
بسيار ســاده و بي‌تكلف مي‌زيستند

نظري به »روايت‌هايي از حاشيه ديدارهاي 
حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي«

وقتي »روايت اول شخص از 
شخص اول« واگويه مي‌شود

  سمانه صادقي
اثــري كــه هم 
اينك در معرفي 
ســخن  آن 
مي‌رود، به واگويه 
يــي  يت‌ها ا و ر
ديدار‌هــاي  از 
حضــرت آيت‌الله 
العظمي سيد علي 
خامنــه‌اي، رهبر 
شــهيد انقــاب 
اسلامي پرداخته اســت. راوي خود در صحنه‌هايي 
كه از آن سخن به ميان آورده، حضور داشته و هرآنچه 
را كه براي ثبت در تاريخ مناسب ديده، در اين اوراق 
ثبت نموده است. اين مجموعه ازسوی مهدي قزلي 
به نگارش درآمده و انتشارات انقلاب اسلامي، آن را 
روانه بازار كتاب ساخته است. تارنماي ناشر در اشارت 
به مضمون و محتواي اين حكايت ها، نكات پي‌آمده 

را از نظر دور نداشته است:
كتــاب »روايــت اول شــخص از شــخص اول«، 
مجموعه‌اي از روايت‌ها از 10سال همراهي مهدي 
قزلي با برنامه‌هــا و ديدارهاي آيت‌الله ســيدعلي 
خامنه‌اي است از سفر كردستان در سال ۱۳۸۸ تا 
برنامه‌هاي مختلف تا حدود سال ۱۳۹۷. نويسنده 
توضيح داده اســت اين همراهي، برنامه‌ريزي‌شده 
نبوده و به‌تدريج شــكل گرفته و او كوشيده است تا 
متن‌ها را براي امروز بازنويســي نكند تا سير زماني 
و فضاي هر مقطع حفظ شــود. هــر فصل از كتاب 
روايت اول شــخص از شــخص اول، به يك ديدار 
يا مجموعــه‌اي از برنامه‌ها اختصــاص دارد؛ مثل 
مراسم اعطاي سردوشي دانشجويان دانشگاه‌هاي 
افسري ارتش در نوشهر، ديدار عوامل سريال يوسف 
پيامبر، شــب‌هاي عزاداري محرم در حسينيه‌ امام 
خميني، نمازهاي ظهر در دفتر آيت‌الله خامنه‌اي، 
ديدار اســاتيد دانشــگاه تهران، جلسه‌مسئولان 
جامعه‌المصطفي، الحاق ناوشكن جماران به ناوگان 
دريايي، بازديد از نمايشگاه صنعت خودروي ملي و 
سفر به مناطق عملياتي جنوب. روايت اول شخص 

از شخص اول، بيش از آنكه گزارشي رسمي باشد، 
ثبت جزئيات فضاي برنامه‌ها، رفتارها، گفت‌وگوهاي 
كوتاه، واكنش‌هاي مردم، كارمنــدان، محافظان، 
خبرنگارها و خود نويسنده است. مهدي قزلي، هم 
به توصيف صحنه و آدم‌هــا پرداخته، هم به بازتاب 
جملات و نــكات محوري ســخنراني‌هاي آيت‌الله 
خامنــه‌اي درباره‌موضوعاتي مثــل: امنيت، اقتدار 
نظامي، علم و صنعت، دانشگاه، فرهنگ ديني، جايگاه 
دعا، مظلوميت جمهوري اسلامي و خودباوري ملي. 
لحن نويســنده‌كتاب روايت اول شخص از شخص 
اول، صريح و خودافشــاگر اســت. او از تجربه‌هاي 
گذشته‌خود در جلسه‌نشريات دانشجويي مي‌گويد 
از هيجان و استرس ديدارهاي نزديك، از شوخي‌هاي 
دوســتان رســانه‌اي، از دلخوري‌هاي كوچك و از 
لحظه‌هايي كه فقط تماشــاگر اســت و كاري جز 
نگاه‌كردن ندارد. عنوان فرعي ايــن كتاب عبارت 
اســت از: روايت‌هايي از حاشيه‌ ديدارهاي حضرت 
آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي )مدظله‌العالي(. روايت‌هاي 
حاضر از يك سفر استاني به كردستان آغاز مي‌شوند 
و به‌تدريج به برنامه‌هاي متنوع ديگر مي‌رسند؛ مثل 
مراسم نظامي، ديدارهاي مردمي زير باران، جلسه 
با عوامل يك ســريال تلويزيوني، شب‌هاي محرم، 
نمازهاي ظهر، نشست با اســاتيد دانشگاه، ديدار با 
مسئولان نهادهاي حوزوي، بازديدهاي صنعتي و 
سفر به مناطق جنگي جنوب. نويسنده، رفتار و گفتار 
آيت‌الله ســيدعلي خامنه‌اي را از فاصله‌اي نزديك 
توصيف كرده اســت و نيز واكنش مردم، جوانان، 
هنرمندان، كارگران، مهندســان و روحانيان را. در 
خلال اين روايت‌ها، بخش‌هايي از سخنان آيت‌الله 
ســيد علي خامنه‌اي درباره‌ امنيت، ايمان، اقتدار 
نيروهاي مســلح، نقش علم و صنعت، سياست در 
دانشگاه، جايگاه دعا و مظلوميت جمهوري اسلامي 
نقل شده و تصوير پيوسته‌اي از سيره و سبك حضور 

او در موقعيت‌هاي مختلف، شكل گرفته است... .« 

»چند گام با رهبر شهيد انقلاب اسلامي، از آغاز نهضت تا شهادت«
در گفت‌و‌شنود با حجت الاسلام‌والمسلمين دكتر سيد حميد روحاني

تاريخ شناسي او به جاي تحليل
بر تجربه و مشاهده تكيه داشت

   محمدرضا کائینی - مريم صادقي‌پري
حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر سيدحميد روحاني 
از پژوهشگران برجسته تاريخ معاصر ايران و از 
نخســتين مورخان نهضت امام‌خميني و انقلاب 
اسلامي به شمار مي‌رود. آشنايي ايشان با رهبر 
شهيد، حضرت آيت‌الله العظمي سيد علي خامنه‌اي 
به ساليان تحصيل در حوزه علميه قم و پيش از آغاز 
نهضت اسلامي بازمي‌گردد. اين سابقه طولاني، 
همراه با همكاري و همراهي در جريان مبارزات 
انقلاب اسلامي و نيز انجام مصاحبه‌هاي تفصيلي 
با ايشان در دوران رياست‌ جمهوري، موجب شده 
است كه دكتر روحاني از زواياي مختلف علمي، 
فرهنگي، سياسي و شــخصيتي با رهبر شهيد 
آشنايي نزديك داشته باشــد. در اين گفت‌وگو 
تلاش شده اســت تا با بهره‌گيري از خاطرات و 
مشاهدات ايشان، ابعاد كمترشناخته‌شده‌اي از 
زندگي، مبــارزات، ويژگي‌هاي علمي و اخلاقي، 
شيوه خاطره‌گويي و سبك زندگي رهبر شهيد 
مورد بررسي قرار گيرد. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
انقلاب اسلامي و عموم علاقه‌مندان را مفيد ‌آيد. 

      
گفت‌وگو را با اين پرســش آغاز مي‌كنيم كه 
حضرتعالي از چه تاريخي با رهبر شهيد انقلاب 
اسلامي آشنا شديد؟ و در شخصيت ايشان، 
كدامين ويژگي‌ها و امتيازات را نسبت به اقران 

و همگنان يافتيد؟ 
آشنايي من با شــهيد آيت‌الله خامنه‌اي به سال ۱۳۴۰ 
و دوران تحصيل در مدرســه حجتيه قم بازمي‌گردد كه 
آن رهبر شهيد نيز در اين مدرســه حجره داشت. آقاي 
شيخ حســين ابراهيمي - كه اكنون از سلك روحانيت 
بيرون رفته و به دكتر حسين ابراهيمي ديناني معروف 
است- با آن شــهيد هم‌حجره يا دوست بود. من چون با 
آقاي ابراهيمي از ساليان گذشته و مدرسه مروي شناخت 
داشتم، به وسيله او با رهبر شهيد آشنا شدم؛ البته در آن 

دوره، ارتباط ما در حد سلام و احوالپرسي بود. 
آنچه در آن دوران براي من جالب مي‌نمود، روحيه خاص 
ايشان در مواجهه با حوادث و جريانات حوزه بود. در آن 
سال‌ها گاه حوادثي در قم روي مي‌داد كه فضاي حوزه را 
ملتهب مي‌كرد. مثلًا در مقطعي، دو طلبه به جرم نهي از 
منكر به زن بي‌حجاب دستگير شدند و در شهرباني مورد 
اهانت قرار گرفتند. هنگامي كه آيــت‌الله بروجردي از 
ماجرا آگاهي يافتند، به‌ شدت ناراحت شدند و سرهنگ 
سجادي، رئيس شهرباني قم را احضار كردند. وي فردي 
ظاهرالصلاح و در عين حال فريب‌كار بود و در نماز جماعت 
آيت‌الله بروجردي نيز حضور مي‌يافت. آيت‌الله بروجردي 
با تندي او را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند ديگر حق 
حضور در نماز جماعت را ندارد و در ادامه گفتند؛ دستور 
مي‌دهم فوراً او را از قم منتقل كنند. اين موضوع، موجب 

خشم و ناراحتي طلاب شــد. گروه زيادي از آنان پشت 
مسجد اعظم تجمع كردند تا سرهنگ سجادي را مورد 
ضرب‌وشتم قرار دهند؛ او نيز براي در امان ماندن به يكي 
از مغازه‌هاي سنگ‌فروشي پناه برد! رئيس سازمان امنيت 
قم به نام سرهنگ قلقســه، تلاش كرد از بروز درگيري 
جلوگيري كند و در نهايت حادثه‌اي رخ نــداد؛ اما اين 
حركت طلاب، جلوه‌اي از روحيه اعتراضي و حماسي آنان 
داشت. چند روز بعد، هنگامي كه مشخص شد سرهنگ 
سجادي همچنان در سمت خود باقي مانده است، آقاي 
محمدجواد حجتي كرماني با انتشار اطلاعيه‌اي از طلاب 
دعوت به تجمع كرد و آنان بار ديگر در مدرسه فيضيه گرد 
آمدند. در آن اجتماع، يكي از روحانيان حوزه سخنراني 
كرد و دسته‌جمعي رهسپار بيت آيت‌الله بروجردي شدند 
و ضمن حمايت از آقاي بروجردي اعلام كردند در بيت 
ايشان به تحصن مي‌نشينند تا سرهنگ سجادي از قم 
اخراج شود. يكي از علما از طرف آيت‌الله بروجردي براي 
اجتماع‌كنندگان سخنراني كرد و از آنان خواست كه طبق 
نظر و رأي معظم‌له، تحصن نكنند و به ايشان فرصت دهند 
تا طبق مصلحت تصميم بگيرند. در آن مقطع، آيت‌الله 
خامنه‌اي كمتر در چنين صحنه‌هايي حضور مي‌يافتند. 
اين روش تا حدي يادآور شيوه خود امام خميني بود كه 
سال‌ها از ورود مستقيم به بســياري از جريانات پرهيز 
مي‌كردند و كمتر كسي به عمق شخصيت و ظرفيت‌هاي 
علمي و سياسي ايشان پي برده بود؛ رهبر شهيد نيز چنين 

روشي داشتند. 
اين روش تا آغاز نهضت امام‌خميني در ســال ۱۳۴۱، 
ادامه يافت. از آن زمان، ايشــان به دستور و هدايت امام، 
فعاليت‌هايي را در برخي شــهرها آغاز كردند؛ هر چند 
بخش مهمي از اين فعاليت‌ها به‌ دور از چشم عموم بود. در 
آن دوره، ايشان شخصيتي آرام، متين و كم‌حاشيه بودند 

و كمتر در معرض ديد عمومي قرار مي‌گرفتند. 
در دوره آغاز نهضت اســامي، شما چگونه 
متوجه فعاليت‌هاي ايشــان مي‌شديد؟ آيا 
خودشان شما را در جريان قرار مي‌دادند، يا از 
رفتار و عملكردشان درمي‌يافتيد كه در زمره 

فعالان نهضت هستند؟ 
ارتباط ما در آن حد نبود كه ايشــان، مســتقيماً مرا در 
جريان فعاليت‌هــاي خود قرار دهند. بيشــتر از طريق 
شنيده‌ها و اخبار غيرمســتقيم، مطلع مي‌شدم. در آن 
روزها، امام خميني براي پيشــبرد نهضت و آگاه‌سازي 
علماي بلاد، افرادي را به شهرهاي مختلف اعزام مي‌كردند 
كه براي طلاب بســيار جالب و قابل توجه بود. به تدريج 
مي‌شــنيديم آيت‌الله خامنه‌اي از جمله افرادي هستند 
كه مورد اعتماد امام قرار دارنــد و براي ارتباط با علماي 
شهرســتان‌ها و انتقال پيام‌ها و رهنمودهاي ايشان به 
شهرهايي مانند مشهد، بيرجند و برخي مناطق ديگر، 
رفت‌و‌آمد دارند. البته بخش عمده اين فعاليت‌ها، به‌صورت 
پنهاني انجام مي‌شد و جزئيات آن براي همه روشن نبود. 

ما بيشتر از طريق نقل‌قول‌ها و گزارش‌هايي كه در ميان 
طلاب و روحانيان رد و بدل مي‌شــد، از نقش و حضور 
ايشــان در جريان نهضت آگاه مي‌شديم. همين اعتماد 
امام به آيت‌الله خامنه‌اي و سپردن چنين مسئوليت‌هايي، 
نشان‌دهنده جايگاه ويژه و توانايي‌هاي فكري و اجرايي 
ايشان در سال‌هاي آغازين نهضت بود. يكي از خاطراتي 
كه از آن دوران در ذهنم مانده، مربوط به مراســمي در 
مسجد اعظم قم است. مبارزان روحاني پس از تبعيد امام 
به تركيه، مقيد بودند در هر فرصتي مراسمي به پا دارند 
و از امام و آرمان‌هاي ايشان ياد كنند. به مناسبت نيمه 
شعبان نيز مراسمي در مسجد اعظم قم برپا شد. در آن 
مراسم متوجه شدم، آيت‌الله خامنه‌اي در برگزاري اين 
برنامه نقش دارند. مرحوم غلامرضا گلسرخي به منبر رفت 
و سخنراني كرد، اما آيت‌الله خامنه‌اي از محتواي سخنان 
او رضايت نداشــتند و معتقد بودند؛ سخنراني از شور و 
صراحت انقلابي لازم برخوردار نيست. من نزديك ايشان 
نشسته بودم. فردي كه در كنار ما بود، گفت:»از اين به بعد 
سخنراني‌اش بهتر مي‌شود.« آيت‌الله خامنه‌اي در پاسخ 
گفتند: »بزك نمير، بهار مياد!. « اين جمله نشان مي‌داد 
از رويكرد محتاطانه ســخنران رضايت ندارند و انتظار 

موضع‌گيري جدي‌تر و انقلابي‌تري را دارند. 
از سوي ديگر، آيت‌الله خامنه‌اي از نظر علمي نيز استعداد 
و توانايي كم‌نظيري داشتند. به اعتقاد من، اگر چند سال 
ديگر در قم مي‌ماندند و مسير تحصيل و تدريس را ادامه 
مي‌دادند، بي‌ترديد در شــمار برجســته‌ترين عالمان و 
مجتهدان حوزه قرار مي‌گرفتند. ليكن به دليل شرايط 
ناخوشي پدرشان، تصميم گرفتند به مشهد بازگردند. 
شنيدم در اين باره با امام خميني مشورت كرده بودند و 
امام نيز بر اهميت خدمت به پدر و رسيدگي به امور ايشان 

تأكيد ورزيدند. 
قبل از اين‌كه امــام را تبعيد كنند، آيت‌الله 
خامنه‌اي دو بار به زنــدان رفتند. يك بار در 
بيرجند و يك بار هم در زاهدان. آيا اين وقايع، 

در حوزه و ميان انقلابيون بازتابي داشت؟
بله، بازتاب گســترده‌اي داشت؛ مخصوصاً چون در آن 
زمان كمتر اتفاق افتاده بود كه طلبه‌اي را دستگير كنند. 
در چنين شرايطي بود كه رهبري شهيد، در بيرجند آن 
سخنراني شجاعانه و انقلابي را ايراد كردند. آن هم تازه 
در پايگاه اسدالله علم؛ يا در زاهدان با شرايط آن روز آنجا 
كه خيلي صدا كرد. ايشان پس از انجام مأموريت خود 
در رساندن پيام امام‌خميني به علما و مراجع مشهد، در 
روز دوم محرم)5خرداد( براي تبليغ به شــهر بيرجند 
رفت و در مدرســه‌ طلاب علوم ديني مستقر شد و تا 
7محرم در مساجد و حسينيه‌هاي بيرجند براي مردم 
سخنراني كرد. در يكي از اين سخنراني‌ها به سلطه غرب 
بر ايران پرداخت و در ادامه به حادثه مدرســه فيضيه 
اشاره داشت كه شنوندگان و مخاطبان سخت منقلب 

شدند و گريستند. 

با توجه به اينكه شما با شهيد آيت‌الله حاج 
ســيد مصطفي خميني ارتباطي نزديكي 
داشتيد، آيا نكته يا خاطره‌اي از ارتباط ايشان 

با شهيد آيت‌الله خامنه‌اي به ياد داريد؟ 
شــهيد آيت‌الله حاج ‌آقا مصطفي‌خميني با آيت‌الله 
خامنه‌اي ارتباط نزديك و معاشرت داشت و گاهي به 
حجره ايشان رفت‌‌و‌آمد مي‌كرد؛ من اين موضوع را از 
نزديك شاهد بودم. زماني كه امام خميني به تبعيد 
رفته بودند، روزي آقاي حائري، پدرخانم شهيد حاج 
آقا مصطفي، حسين فرزند ايشان را كه كودك بود، 
به حجره آيت‌الله خامنه‌اي در مدرسه حجتيه آورد. 
جزئيات بيشتري از اين ماجرا در ذهنم باقي نمانده 
اســت، اما اصل رفت‌و‌آمد و ارتباط ميــان حاج ‌آقا 

مصطفي و رهبر شهيد را به خوبي به ياد دارم. 
تا جايي كــه مي‌دانيم، خاطرات آيت‌الله 
خامنــه‌اي در چنــد مقطــع مختلف 
ثبت‌و‌ضبط شده اســت. به نظر مي‌رسد 
مصاحبه‌هايــي كــه شــما در دوران 
رياست‌جمهوري ايشان انجام داديد از 
نظر غناي خاطرات و جزئيات روايت‌ها، 
جايگاه ويژه‌اي دارد. چه عواملي باعث 

اين رويداد شد؟ 
خود ايشــان بارها مي‌گفتند؛ ســؤالات شما باعث 
مي‌شود تا خاطراتي را به ياد بياورم كه شايد در حالت 
عادي به ذهنم نمي‌آمد. در آن دوره، ايشان ذهن‌شان 
آزادتر بود و در مقايسه با سال‌هاي بعد، مسئوليت‌هاي 
كمتري داشتند. فرصت مي‌شد ساعت‌ها بنشينيم 
و درباره مسائل مختلف گفت‌وگو كنيم. همين امر 
موجب شد؛ خاطرات ارزشمند و مفصلي ثبت شود. 
ايشان انساني بســيار بزرگوار و درعين حال گريزان 
از قدرت بودند. بارها اظهــار مي‌كردند؛ وقتي دوره 
رياست‌جمهوري تمام شود، ديگر هيچ مسئوليتي را 
نمي‌پذيرند و به كارهاي علمي به ويژه بررسي تاريخ 

انقلاب اسلامي اهتمام مي‌ورزند. 
يكي از ويژگي‌هاي برجســته رهبر شهيد در بيان 
خاطرات، اين بود كه معمولاً وقايع را همانگونه كه رخ 
داده بود با جزئيات و به ‌صورت عيني روايت مي‌كردند. 
متن خاطرات ايشان بيش از آن‌ كه مبتني بر تحليل 
باشد، بر مشاهده و تجربه مســتقيم استوار بود. در 
مقابل، برخي افراد از جمله آقاي هاشمي رفسنجاني، 
بيشتر به تحليل وقايع مي‌پرداختند و روايت خود را با 
برداشت‌ها و ارزيابي‌هاي شخصي در هم مي‌آميختند. 
از اين‌رو، جنس و شيوه روايت‌ خاطرات اين دو نفر با 
يكديگر تفاوت محسوسي داشت. ايشان خود يك 
مورخ بودند. آنچه نقل مي‌كردنــد، صرفاً بازگويي 
خاطره نبــود، بلكه نوعي روايــت تاريخي دقيق به 
شمار مي‌آمد. در بسياري از مصاحبه‌هايي كه با افراد 
مختلف انجام داده‌ام، شاهد بوده‌ام برخي نه ‌تنها از 
بستر تاريخي وقايع آگاهي كافي نداشتند، بلكه حتي 
در بيان خاطرات شخصي خود نيز با دشواري مواجه 
مي‌شــدند! اما آيت‌الله خامنه‌اي از حافظه‌اي قوي، 
اشراف تاريخي و قدرت روايتگري بالايي برخوردار 
بودند و همين ويژگي‌ها، خاطرات ايشان را به منبعي 
ارزشمند براي پژوهش‌هاي تاريخي تبديل مي‌كرد. 
وقتي يك كلمه مي‌گفتم، ايشان بسياري از مطالب 
از تاريخ را بازگو مي‌كردند كه خودم هم نمي‌دانستم 
و برايم جالب بود. وقتي دست به قلم مي‌بردند، واقعاً 
يك تاريخ بي‌نظير و بي‌مانندي را مي‌نوشــتند كه 
مي‌توانست بســيار قابل استفاده باشد؛ افسوس كه 

خاطرات ايشان به دست خودشان نگارش نيافت. 
شما در دوران رياست‌جمهوري از نزديك 
با زندگي و منش فردي آيت‌الله خامنه‌اي 
آشــنا بوديد. چه ويژگي‌هايي از سبك 
زندگي و رفتار شــخصي ايشان، بيش از 

همه در ذهن شما باقي مانده است؟
برجســته‌ترين ويژگي كه از سبك زندگي و منش 
فردي آيت‌الله خامنه‌اي در ذهن مــن باقي مانده، 
ساده‌زيستي و بي‌اعتنايي ايشان به مظاهر مادي و 
تشريفات بود. با وجود مسئوليت‌هاي مهمي كه بر 
عهده داشتند، زندگي ايشان بسيار ساده و بي‌تكلف 
بود. روزي روايت كردند:»در خانه ما ظروف چيني 
گران‌قيمت و تجملاتي پيدا نمي‌شــود؛ وســايل 
زندگي ما بسيار معمولي اســت و بيشتر از ظروف 
رويي يا ملامين استفاده مي‌كنيم...« ايشان گفتند؛ 
در دوران رياســت‌جمهوري، گاهي برخي مقامات 
خارجي هدايايي را برايشان ارسال مي‌كردند. اگر به 
عنوان رئيس‌جمهوري اسلامي ايران اهدا مي‌شد، آن 
را به نهادهاي جمهوري اسلامي تحويل مي‌دادند اما 
اگر هديه به نام شخص ايشان بود به منزل مي‌بردند. 
گفتند: »زماني يك كارتن از يكي از رؤساي جمهور 
كشوري به نام شخص من رسيد، فرستادم منزل. شب 
كه به خانه آمدم، ديدم بچه‌ها كارتن را باز كرده‌اند و 
حاوي ظروف چيني گران‌قيمت است و با آن سرگرم 
هســتند. همان لحظه با خودم گفتم؛ اشتباه كردم 
كه اين هدايا را به خانه فرســتادم. هنوز كفش‌هايم 
را درنياورده بودم كه همســرم آمد و گفت: اينها به 

درد زندگي ما نمي‌خورد، براي چــه آن را به منزل 
فرستاده‌اي؟ از شنيدن اين حرف بسيار خوشحال 
شدم و فوراً گفتم: درســت مي‌گوييد، اشتباه شده 
است، بايد به نهاد رياست‌جمهوري فرستاده شود...« 
اين نمونه‌ها به‌ خوبي نشــان مي‌داد؛ ساده‌زيستي 
براي ايشان يك رفتار مقطعي يا نمايشي نبود، بلكه 
بخشي از ســبك زندگي و منش شخصي ايشان به 

شمار مي‌رفت. 
با توجه به شناختي كه شما از امام‌خميني 
و آيت‌الله خامنه‌اي در ادوار مختلف حيات 
آن دو بزرگ داريد، قدري از نگاه واقعي 
»رهبر شــهيد انقلاب« به »رهبر كبير 

انقلاب« بگویيد؟ 
ايشان واقعاً عاشق امام بودند. هيچ حركتي را بدون 
نظر و دستور امام انجام نمي‌دادند. هرجا امام دستوري 
داشتند؛ ايشــان با جديت وارد عمل مي‌شدند؛ چه 
در اعزام به شــهرهاي مختلف براي تبليغ و چه در 
پذيرش مســئوليت‌ها و انجام وظايف. تنها موردي 
كه برخي به آن استناد مي‌كنند، در جريان انتخاب 
مجدد ميرحسين موسوي به نخست وزيري پيش 
آمد. يادم است زماني كه ۹۹نفر از نمايندگان مجلس 
به او رأي عــدم اعتماد دادند، شــنيدم كه آيت‌الله 
خامنه‌اي در يك ســخنراني در جمــع نمايندگان 
مجلس گفته بودند: »اسم مرا هم به آن 99نفر اضافه 
كنيد و بنويسيد100نفر!«. بعدها نيز توضيح داده شد 
كه در آن ماجرا، امام حاضر به صدور حكم مستقيم 
درباره موسوي نشده و فرموده بودند:»هر تصميمي كه 
خودشان صلاح مي‌دانند، بگيرند«. آيت‌الله خامنه‌اي 
نيز در پاسخ گفته بودند:»اگر قرار است حكم نباشد و 
من به تشخيص خود عمل كنم، او را صالح نمي‌بينم.« 
ليكن امام حكم نمي‌كردند و تنها تأكيد مي‌كردند؛ 
نخست‌وزيري او به مصلحت است. با اين حال، اين 
تنها موردي بود كه در آن تفــاوت ديدگاه بروز كرد. 
در مجموع آيت الله خامنه‌اي نسبت به امام، نهايت 
محبت، ارادت و تبعيت را داشــتند و از نزديك‌ترين 
ياران و همراهان فكري و عملي ايشــان به شــمار 
مي‌رفتند. از نظر من، ميزان علاقه و احترام ايشان به 
امام، در ميان بسياري از همراهان نهضت كم‌نظير بود. 
در مورد اعتراضي كه شما نسبت به مطلبي 
درباره آيت‌الله بهبهاني در كتاب‌هاي درسي 
مطرح كرديد و نامه‌اي بــه امام خميني 
نوشتيد، امام موضوع را به آيت‌الله خامنه‌اي 
ارجاع دادند. روند بررسي موضوع چگونه 

پيش رفت و نتيجه چه شد؟
امام‌خميني طي نامــه‌اي، موضــوع را به آيت‌الله 
خامنــه‌اي ارجاع دادند و ايشــان هيئتــي را براي 
گفت‌وگو با اين حقير و بررسي موضوع، به مركز اسناد 
انقلاب اسلامي فرستادند. از جمله اعضاي اين هيئت، 
آقايان: عطاء‌الله مهاجراني )به عنوان نماينده رسمي 
آقاي خامنه‌اي(، ســيد كاظم اكرمي )وزير اسبق 
آموزش و پرورش(، غلامعلي حداد عادل و زرگرنژاد 
)نويســنده كتاب مورد اعتــراض( و چند نفر ديگر 
بودند. من از آقاي زرگرنژاد پرسيدم  بر چه اساس و با 
كدام مدرك و سند، نوشته‌ايد مردم به دستور مرحوم 
بهبهاني به سفارت انگليس رفتند. ايشان پاسخ داد، بر 
اساس تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدم. به محض 
اين نظر او، آقاي مهاجراني بي‌درنگ جواب داد:»نظر و 
نتيجه شخصي براي خودت حجت و معتبر است، شما 
حق نداشتي نظر شخصي خود را در كتابي كه به نظام 
جمهوري اسلامي مربوط است؛ بگنجاني! بايد بگويم 
اشتباه كرده‌اي.« و در پايان روشن شد، ادعاي اينكه 
مردم به دستور آيت‌الله بهبهاني به سفارت انگلستان 
رفته‌اند، خلاف واقع است و بايد اصلاح شود. پس از 
اين بررسي‌ و جمع‌بندي، آيت‌الله خامنه‌اي در نامه‌اي 
به امام گزارش دادند اشكالات مطرح‌شده وارد است 
و اصلاح متن كتاب انجام خواهد شد و در نهايت نيز 

اين اصلاح صورت گرفت. 
با توجه به اينكه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي 
به عنوان يكي از رهبران برجسته اسلامي 
تاريــخ معاصر، مكانــت و نقش والايي 
داشتند، شهادت ايشان را چگونه تحليل 

و ارزيابي مي‌كنيد؟ 
از نظر من، ايــن حادثه بيانگر يك توطئه بســيار 
گسترده و حساب‌شده بود. هدف اصلي، ضربه‌زدن 
به ريشه‌هاي انقلاب و از هم پاشــيدن ساختار آن 
بود. در ســطح منطقه نيز نشانه‌هاي مشابهي ديده 
مي‌شد؛ در سوريه وضعيت به‌ گونه‌اي ويرانگر پيش 
رفته بود، در لبنان به حزب‌الله فشارهاي سنگيني 
وارد شــده بود و در داخل ايران نيز تلاش كردند با 
هدف قرار دادن فرماندهان، ستون‌هاي اصلي نظام 
و نهايتاً رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، شيرازه كشور 
از هم بپاشد. با اين حال، زنجيره توطئه‌ها به نتيجه 
نرسيد. رهبر انقلاب نيز در همان شرايط و با قاطعيت 
پاســخ دادند كه چنين توطئه‌هايي قادر به از بين 
بردن اين نظام نخواهد بود. نظام جمهوري اسلامي، 
به فرد وابسته نيست. امام كبير و امام شهيد، شالوده 
نظام جمهوری‌اسلامي را به گونه‌‌اي محكم و قوي 
بنيان گذاشته و حراست از آن را به ملت آگاه، مقاوم 
و تزلزل‌ناپذير ايران واگذار كرده بودند و نظامي كه 
پايه‌هاي آن بر دوش ملتي قهرمان قرار داشته باشد، 
پايدار و چون كوه استوار است و با رفتن فرد يا افراد 

هرگز آسيب نمي‌بيند. 
در واقع اين رخدادها نشــان داد، مســيري كه از 
آغاز نهضت ازســوی امام خميني ترسيم شده بود 
و بر آگاهي و قدرت مردم تكيه داشــت، چگونه به 
شــكل‌گيري يك جامعه مقاوم منجر شــده است. 
امام از آغاز نهضت در سال ۱۳۴۱، بر اين باور بودند 
كه قدرت واقعي در آگاهي و حضور مردم اســت، نه 
در ابزارهاي نظامي. بر همين اســاس، با استفاده از 
روش‌هايي مانند انتشار اعلاميه‌ها، روشنگري علما 
و حضور خطبا در ميان مردم، جامعه به تدريج آگاه 
شــد. اين روند در ادامه نيز ازسوی حضرت آيت‌الله 
خامنه‌اي دنبال شد و نتيجه آن شكل‌گيري ملتي 
بود كه در برابر فشارها و بحران‌ها از هم نپاشيد. امروز 
نيز آثار آن تربيت سياسي و اجتماعي، در مقاومت و 
پايداري مردم كاملًا قابل مشــاهده است. و مكروا و 
مكر‌الله و الله خير الماكرين. و السلام عليكم و رحمت 

‌الله و بركاته. 

آيت‌الله خامنه‌اي خود يك مورخ 
بودند. آنچه نقل مي‌كردند، صرفاً 
بازگويي خاطره نبود، بلكه نوعي 
روايت تاريخي دقيق به شــمار 
مي‌آمــد. ايشــان از حافظه‌اي 
قوي، اشــراف تاريخي و قدرت 
روايت‌گــري بالايــي برخوردار 
بودند و همين ويژگي‌ها، خاطرات 
ايشان را به منبعي ارزشمند براي 
پژوهش‌هــاي تاريخــي تبديل 
مي‌كرد. وقتي يك كلمه مي‌گفتم، 
ايشان بسياري از مطالب از تاريخ 
را بازگو مي‌كردنــد كه خودم هم 
نمي‌دانســتم و برايم جالب بود 
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